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 «ملت عشق»های بیان اخلاقی در رمان تحلیلی بر شیوه
 افسانه سعادتیدکتر 

  دانشگاه اصفهان زبان و ادبیات فارسي دکتري
 *محسن محمدی فشارکی دکتر

 )نویسنده مسئول(اصفهاندانشیار زبان و ادبیات فارسي دانشگاه 
 چکیده

درونمایة اخلاقي رماان ملا   به شیوة تحلیلي و توصیفي، نگارندگان در این پژوهش بر آنند تا
هاي با وامگیري از اندیشهشافاک در این رمان  .دنننده تفسیر کیسعشق را براساس نحوة بیان نو

بازخواني خلاقانه و نوآورانة عشق در دو روایا  ماوازي و باا تمرکاز بار و با شمس و مولانا 
آوردن به اخلاق و معنویا  را در زنادگي گتشاته و اماروز چهل قانون شمس، ضرورت روي

مکاان متفااوت روایا  شاده اسا  کاه تفااوت اگرچه رمان در دو زمان و ؛ یادآور شده اس 
شاااه  باه یکادیگر ؛ باه شاکلي بيانادهچشمگیري دارند از آنجا که هر دو داراي یا  بنمای

نیستند. یکي از علل توفیق روزافزون شافاک به نحوة تلفیق سن  و مدرنیته و پیوند نامرئي این 
توان معطوف به روای  ین رمان را مياما دلیل اصلي اقاال خوانندگان به ا ؛گردددو داستان برمي

دوم و نحوة آشنایي و ارتااط شمس و مولوي دانس . مغناطیس رابطة رازناک شمس و مولاوي 
که روای  اول را در خود مستحیل ساخته موجب استحالة معنوي خوانندگان ایان رماان شاده 

  .اس 
دو شیوه به در این رمان مسائل معنوي را  نویسنده،حاکي از آن اس  که  ،هاي پژوهشیافته

هااي اخلاقاي قرار داده و مجدانه در القاي ارزشخویش مستقیم و غیرمستقیم در کانون توجه 
ها گیري از مجاوبههاي خاري، بهرهبا تمس  به گزاره ، نویسندهمستقیم روشکوشیده اس : در 

گیري از نمااد هرهمستقیم از طریق توصیف، بهاي قصار و در روش غیرآوري و جملهو استدلال
چنین شگردهاي آیرونی ، تنگناهاي اخلاقي را تایین و تشایه، عملکرد شخصی  داستاني و هم

نگري، زمینة پرورش درک اخلاقي را در مخاطاان فراهم ساخته جزئي کرده و با تصویرسازي و
باه اند هتوانساتساازي، همادلي و تخیال به مدد شایهنیز این رمان  در نهای ، خوانندگاناس . 

  آیند.تقوی  حواس اخلاقي خویش نائل 
 سازي.نقد اخلاقي، مل  عشق، همدلي، شایه ها :واژهکلید

                                                 
 17/9/99تاریخ پتیرش:                           10/12/98یخ دریاف : تار

 fesharaki311@yahoo.com نویسنده مسئول  *
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 مقدّمه .1
که ادبیات نیز جزئي از آن اسا ( و )از دیرباز تاکنون، اندیشمندان بسیاري به رابطة هنر 

اند. کردهابراز  بیني خویش، نظري در این بارهو هر کدام بسته به جهان ،اخلاق اندیشیده
در دنیاي قدیم، خودمختاري هنر به هیچ روي مورد پتیرش ناود و همواره باه تایریرات 

شد. افلاطاون و شااگردش، ارساطو از اخلاقي و حتي سیاسي هنر بر مخاطب توجه مي
هاي اخلاقي آرار هنري و زیااشناختي تیکید ورزیدناد. نخستین افرادي بودند که بر جناه

شااعران )بجاز  ،ه تربی  اجتماعي و حکوم  عقل و منطق اعتقااد داشا افلاطون که ب
)اسالامي  اندرزگویان( را در جمهوري راه نداد و از مدیناة فاضاله خاویش بیارون راناد

دانسا  او، ادبیات و هنر را در آموزش رهاران مدینة فاضله مؤرر مي .(333: 1355ندوشن، 
اي مساتقیم وجاود دارد؛ اخلاقاي آن، رابطاه ارر و تیریرهر و معتقد بود که بین محتواي 

ارساطو نیاز  .(238: 1375)شپرد،  دانس نیازمند سانسور و نظارت ميبنابراین وي، هنر را 
 به تیریرات اخلاقي هنر توجه داش ؛ چنانکه تراژدي را برانگیزانندة هاراس و شافق  و

ز مکاتب ادبي غار  ا .(334: 1355)اسلامي ندوشن،  دانس ساب تهتیب و تزکیة نفس مي
میلادي، کلاسیکها به اصل آموزندگي اخلاقي و نزاک  ادبي ارر، ضامن  18و  17در قرن 

دلربایي و زیاایي آن توجه داشتند؛ زیرا آنهاا باراي هنرمناد، مسائولی  اجتمااعي قائال 
نویساندة قارن « دیادرو»بودند. از دیدگاه آنها، سودمندي و خوبي با زیاایي یکاي باود. 

عتقد بود که هدفِ هر هنرمندِ حقیقي باید این باشد که فضائل را لایق مهار و هیجدهم م
برخي همچون تولستوي، هنار را در  .(81: 1347)شاله، بدیها را زش  و زننده نشان بدهد 

پرسااتي گراییدنااد و بااه اخاالاق (57: 1388)ر. ک: تولسااتوي، انااد خاادم  اخاالاق دانسااته
 (339: 1355)ر. ک: اسلامي ندوشان، خالف چنین دیدگاهي مو برخي مانند بودلر،  مورالیسم()

با استقلال دو حوزة هنر و اخلاق همداستان شدند و با دفاا  از آزادي هنار، سرساپردة 
حااکي اسا  کاه مخالفاان طار  نقاد  نقد و نظرها. )اتونومیسم(نظریة زیااپرستي شدند 

شااناختي و رفاا اخلاقااي در عرصااة هناار، اصااولاا از سااه اسااتدلال وجودشااناختي، مع
در حوزة وجودشناختي، منتقدان برآنند کاه  .(40: 1392)کرول، شناختي بهره گرفتند روش

ي به معناي دقیق نکه آرار هنرهاس ؛ حال ایاختیاري انسان -ارادي رفتارموضو  اخلاق، 
د کاه کنارفتاار ارادي اختیااري ماياي آرار هنري، حکای  از ؛ اما پارهکلمه، فعل نیس 

 رفتاارد. افازون بار ایان، مخاطااان از طریاق نقاد د مشمول داوري اخلاقي بشوتوانمي
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توانند نسا  به احکام اخلاقي انتزاعاي هاي داستاني، مياخلاقي یا غیراخلاقي شخصی 
شناختي به استناد گفتاة بارو ، . در استدلال معرف آگاه شوندو مصداقهاي پیچیدة آنها 

 رودشامار مايبهاز هستي را کشف کناد، غیراخلاقاي اي رمان اگر نتواند جزء ناشناخته
اخلاقاي مخاطااان را ، قاواي تعقال آشاکاريآرار به طاور از برخي  .(16: 1382)کونادرا، 
اي از شاناختهاي تعلایم و تربیا  اخلاقاي، افازون بار فراگیاري پااره کنناد.تقوی  مي
بخشیدن به تخیل  ژرفانظیر  ،اي مهارتها، شناختهاي عملياي، مستلزم اکتسا  پارهگزاره

 -اخلاقي، تقوی  قواي تعقل اخلاقاي و مهاارت یاافتن در نشااندادن واکانش عااطفي 
اخلاقي مناسب اس . آدام اسمی  در کتا  نظریة عواطاف اخلاقاي بار پایاة اساتعارة 

کنناد و دهاد: انساانها، دیگاران را تماشاا ماي، اصول اخلاقي خود را توضیح مي«تئاتر»
 بینند. خود را از دریچة نگاه دیگران ميعاقا ، گویي که 

توان از دهند، ميویژه آرار هنر روایي به آنها شکل مياز میان عواطفي که آرار هنري ب
سازد تاا دیگاران را از درون آنهاا آرار هنري روایي، مخاطاان را قادر مي همدلي نام برد.
 آموزشاي ةطاانشان، وجهها براي مخاعظیمي از متون ادبي در همة فرهنگبفهمند. حجم 

کنناد تاا گااه باه مناابل علماي و فلسافي رجاو  نمايمخاطااني که عموماا هایچ ؛دارند
شناختهاي مورد نظر را از آن منابل به دس  آورند. آرار داستاني با تقوی  قدرت تخیال 

شوند که مخاطاان، کمتر دچار توهم بشوند. اگر ایان مطلاب را بپاتیریم کاه موجب مي
یکادیگر،  برابارکي از بزرگترین عوامل غیراخلاقي عمل کاردن انساانها در دس  کم، ی

اسا ،  آناانناتواني در تخیل وضل و حال دیگران و بالعکس، باافتن توهمااتي درباارة 
توانند واجد ارزش اخلاقي تصدیق خواهیم کرد که آرار هنري داستاني به همین دلیل مي

 دارد: شااه  بسیاري باشند. هنر به اخلاق 
بینانه با شفق  در موجودات انساني را به ما نشان هنر، پیوند میان بینشِ روشنِ واقل              

ترین فعالی  بشري اس  و جایگاهي که در آن حقیق  دهد ... هنر، تربیتيمي
)ملکیان،  نر، دو جناه از جد و جهدي واحدنداخلاق و ه . توان دید...اخلاق را مي

1389 :186). 
هاي ملماوس توانند توجه ما را به یکااره به واقعی چنین اوصافي، آرار هنري ميبا  

سازي بر آن اس  که داساتان، پرداز شایهاز زندگي معطوف کنند. گرگوري کاري، نظریه
. تجرباة کناددارد که مؤلف برایشان تصاویر مايميمخاطاان را به تخیل وضل اموري وا

که چگونه شخصي مثل ما )با باورها و امیالي مانناد   اس سازي اینرمان، شایهخواندن 
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هنگاام  .(110: 1392)کارول، دهاد.ماتن واکانش نشاان مايآن ما( تح  ارشاد مؤلف باه 
کنیم و نظام باور یا میل خود را در ارتااط با جهان واکاوي مي سازي )تخیل(، پیوندشایه

هاا و تا داساتان را باا دانساته بندیمخزانة واکنشهاي معرفتي و عاطفي خود را به کار مي
 ،سازي نسا  به ایان مطلاباز طریق شایه .اطلاعات تکمیل کنیم و از آن سر دربیاوریم

داشاتیم؛ بودیم، چه وضل و حالي ميیابیم که اگر به جاي فلان شخصی  ميبصیرت مي
را توان گف  که تخیل خواننده در این میان، خود به خاود، تخیال نویسانده بنابراین مي

هاا، رمانهاا، باراي مثاال، خوانادن زندگیناماه کند. خدمتي کاه هنار و ادبیااتل ميکام
-دستگیري با برانگیختاه توانند به انسان بکنند،ها ميامهداستانهاي کوتاه، فیلمها و نمایشن

و  دیگارانپنداري و احساس یگاانگي باا تر شدن نیروي تخیل و شدیدتر شدن همتات
)ر. ک میرشمساي و جاوادي،  و رنج یا لتت و خوشي دیگاران اسا  بردن به میزان دردراه

عالمان و محققان حاوزة روانشناساي اخلاقاي اتفااق نظار دارناد کاه  .(204-214: 1391
پنداري با دیگران، شرط لازم رفتار درس  اخلاقاي باا اوسا ؛ یعناي اگار ایان همتات
؛ هر چناد آناان در گرف  پنداري پدید نیاید، رفتار درس  اخلاقي انجام نخواهدهمتات
اتفاق نظر ندارند که شرط کافي براي رفتار درس  اخلاقي، همین مطلب باشد؛  این باره

: 1389)ملکیاان، پنداري، لزوماا رفتار درس  اخلاقي شاکل پاتیرد.یعني به صرف همتات

شناساي و اخالاق، اهمیا  شناختي، جادایي دو حاوزة زیااایيدر استدلال روش .(216
« در عین حال، رمان نویس و استدلال اخلاقي»سوزان سوناتگ در کتا   .یابدفراوان مي

 سخن قابل تیملي در این راستا دارد: 
شناسي اس  که به معمولاا فرض بر آن اس  که زیاایي، یکي از مقولات زیاایي              

قرار  زعم بسیاري، همین موضو ، آن را در مسیري منتهي به برخورد با امر اخلاقي
دهد؛ اما زیاایي حتي در حال  غیراخلاقیش، هرگز برهنه نیس  و صفاتي که به مي

)سونتاگ، هرگز از ارزشهاي اخلاقي قابل تفکی  نیس   شود،ق ميزیاایي اطلا
1393 :26). 

را دو قطاب مخاالف شناساي و اخالاق کاه زیااایي ،او بر خلاف نظر کي یرکگور 
شامار اخلاقي باه شناسي، خود، موضوعي شاهیاایيبر آن اس  که ز دانس یکدیگر مي

کناد آید. زیاایي، سلطانِ اخلاق اس  و تمام هیجانات و شاهوات ماا را تعادیل مايمي
ها بر سر اخلاق و هنر تا امروز به قوت خود بااقي . باري، این مجادله(19: 1384)بارتلمي، 

اساس رویکردهاي تازه در ي موجه یا غیرموجه همراه اس . براس  و هر بیاني با پاسخ
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یس . آنچه درباارة هایي اگرچه ضروري، محصل نطر  چنین نظرگاه نقد هنري و ادبي،
طارز بیاان مساائل  ،ویژه رمان از اهمی  چشمگیري برخاوردار اسا هنرهاي روایي، ب

اخلاقي با ابعاد زیااشناسانة ارر اس ؛ به عاارت دیگر، نقد اخلاقي هنر در سااحتهایي باا 
 ي زیااشناسانه در هم تنیده اس ؛ از این رو، این دو اساساا از هم، غیرقابل تفکیا ارزیاب
 . اس 

 . پیشینة پژوهش2
هیچ منال مشخصي جویي که انجام دادند در با  نقد اخلاقي هنر، ونگارندگان با جس 
توانس  یاریگر باشد، ترجماة مجموعاه مقاالات باا تنها مناعي که مي به فارسي نیافتند.

به اهتمام خاوزه لاوییس برماودس و سااساتین گااردنر باود. در « هنر و اخلاق»وان عن
از نوئل کارول و تایلیف « هنر و قلمرو اخلاق»سالهاي اخیر نیز محسن کرمي با ترجمة 

در پي تحلیل نساتهاي ممکان باین اخالاق و « شناختي و نقد اخلاقينقد زیاایي»کتا  
هنار و »ز با ترجمة مقالة ژان برتلماي باا عناوان هنر بوده اس . احمد سمیعي گیلاني نی

 کاردهو انتشار آن در مجلة فرهنگستان، تحلیلهاي دقیقي در این دو حوزه ارائاه « اخلاق
رار هناري، پاژوهش مساتقل، منساجم و ابه عناوان « مل  عشق»اما دربا  رمان  ؛اس 

به شیوة له برآنند تا نگارندگان در این مقا زمینة نقد اخلاقي ارائه نشده اس .مکتوبي در 
بیاان  چگاونگيدرونمایة اخلاقي رماان ملا  عشاق را بار اسااس  تحلیلي و روشمند،

نویسنده تفسیر کنند و به ایان پرساش پاساخ دهناد کاه آیاا رماان ملا  عشاق، فاقاد 
ایان  دناخلاقي و مروج ساختارشکني اخلاقي اس  و آیا مخاطاان با خوانا مونهايمض

 .شوند تا اخلاقیتر زندگي کنندبرعکس ترغیب مي افتند یاياخلاقي مورطة بي رمان به
شناساي ماورد تاریخي و جامعاه دیدگفتني اس  که رمان مل  عشق تاکنون تنها از 
 (1397)...« کیمیا، پروردة حرم مولانا »بررسي قرار گرفته اس : غلامرضا خاکي در کتا  

یل رمان مل  عشاق و کیمیاا بررسي و تحل»و مصطفي گرجي و آیدا چهرقاني در مقالة 
استنادات این رمان را در مقایساه باا رماان  ،(1398)« خاتون با رویکرد به زندگي مولوي

فاطمه خواجویاان  .اندارر سعیده قدس در نقدي تاریخي به بحث گتاشته« کیمیا خاتون»
ق مطالعة تیریر مولاناا در رماان ملا  عشا»هم در رسالة خود به زبان انگلیسي با عنوان 
اي، ایان ارار را شناسانهبا دید جامعه (1398)« نوشتة الیف شافاک با رویکرد انسانشناسانه

 شناسانه معرفي کرده اس . مناعي مردم
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 خلاصة رمان ملت عشق. 3
 2009تاااري اسا  کاه در ساال الیف شافاک )شفق( نویسندة پرکاار فرانساوي و تارک

به محا  نشار باا اساتقاال  1ن کتا ای .را به چاپ برساند« مل  عشق»توانس  کتا  
بار تجدید چاپ شد بلکه در ایران نیاز باا  500شد و نه تنها در ترکیه  روروبهنظیري بي

 شااملترجمة ارسلان فصیحي توانس  به رماني پرفروش بدل شود. رمان ملا  عشاق، 
راوي هر دو روای  را موازي )دو رماان در  .ی  کلان روای  و ی  خرده روای  اس 

این شگرد به مخاطاان این امکاان را داده  .پیش برده اس جدا رمان( و در دو زمان  ی 
بزنناد. نویسانده در بخاش کالان روایا  دسا  به گازینش  دن رماناس  که در خوان

)روای  معاصر(، داستان زندگي زن متیهال یهاودي باه ناام الالا روبشاتاین را در یا  
ویر کشیده اس ؛ زني کاه ماادر ساه فرزناد مریکا به تصاخانوادة مرفه در شهر بوستون 
 ،به طور منظم مشغول به کاار نشاده جاالتحصیلي در هیچاس  و از آنجا که پس از فارغ

هاي آشپزي و رسایدگي باه دچار روزمرگي بسیاري شده اس ؛ تنها دلخوشي اللا، کلاس
خیانا  اللا در رابطه با همسرش دچار سرخوردگي شده و با اینکاه از  .فرزندانش اس 

گاه با او در این باره، حرفاي نازده اسا . الالا باه یااري هیچ ،آشکار دیوید، آگاه اس 
شود و در آنجا همسرش به عنوان سرویراستار در ی  انتشاراتي معتار مشغول به کار مي

اي مرموز مطالعه کناد و گازارش وظیفه دارد که کتابي را با عنوان مل  عشق از نویسنده
که در واقل خارده روایا  وروایا  )الاتر خود بدهد. موضو  این کتا  آن را به مقام ب

در قرن هفتم هجري و در بغداد و قونیه اتفااق  رود.شمار ميبهکلاسی [ داستان شافاک 
( دربارة زندگي شمس و مولاناس . اللا هار چاه در خوانادن کتاا  باه پایش .افتدمي
ود که مضمون کتا  به طرز عجیااي شرود به همان نسا  نیز متوجه این موضو  ميمي

مطالعة کتا ، شیفتة نویساندة آن  هنگامهوي در  .س امنطاق  هاي هر روزة اوبا دغدغه
 و وي پاس از فاراز .کندنگاري با عزیز زاهارا از طریق ایمیل ميشود و شرو  به نامهمي

باا  ؛یاردگآمیازي ماينشیاهاي فراوان و تغییر شگرف روحي، سرانجام، تصمیمِ جسارت
 شود. ها، ازدواج اللا با زاهارا ميکند و حاصل این مراودهزاهارا ملاقات مي

 پسندیپسندی و نخبهملت عشق در نوسان عامه. 4
  اس . در پسندي در نوسانپسندي و نخاهرمان مل  عشق در برز  و در دو فضاي عامه
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ه وجاود آماده اسا : دو سه دهة اخیر، سه گفتمان غالاب و مختلاف درباارة مولاناا با
گفتمان عرفااني )یاا باه اصاطلا  گفتماان صاوفیان( و  ،گفتمان پژوهشي و دانشگاهي»

 ي. رماان ملا  عشاق باه عناوان رماان(16: 1386)لاوئیس، « پسند و تجارتيگفتمان مردم
از نظر صوري، این رمان با طار   .پسند در میانة این گفتمانها قرار داردپسند و نخاهعامه

)ر  ی  بانو و تلفیق او با تصویر قلب( و ترکیب رنگهاي صورتي و قرماز  جلدي گیرا
، تشاکیل شاده 2و عناصر رمانتیکي و در قطل رقعي و عنواني که از ترکیب کلمة عشاق

کارده تاادیل پساند بازاري و عامه يتابکو آن را به  ،اي را به مخاطب القافضاي عاشقانه
باه زاهاارا باه تصاویر  را و شایدایي الالا که عشاق ،اس . رمان در بخشِ کلان روای 

کاه محاوریترین موضاو  آن، 5،اس ؛ اما در بخش خارده روایا  4پسندعامه 3کشد،مي
. پساند اسا مسئلة برخورد دو چهرة مطر  عرفاني، یعني شمس و مولوي اس ، نخااه

هاي شامس و مخاطب آشنا به عرفان و اندیشه اس  شفق به طور کامل نتوانسته اگرچه
اما شاگرد  ،قسمتي )آ ، باد، خاک، آتش و خلأ( قانل سازد وي را در این بخش پنجمول

داستان در ایان  .ها، همگان را به اعجا  واداشته اس خلاقانة او در پرداخ  شخصی 
 بار( روای  شده اس .  94راوي و تغییر زاویة دید بسیار )دس  کم  18بخش با 

شده اس  که فرهنگ عوام در پیام شامس  یزم موجببرخي برآنند که جریان مولانای
و مولانا نفوذ یابد و سودپرستي و جلب رضای  مشتریان، قداس  و معنوی  آنها را باه 
کالاي بازاري مادل سازد؛ اما برخي دیگر هم، همچون گلمرادي، این رماان را در زمیناة 

: 1398)گلمارادي،  انادموفق دانسته ،نا  هايآموزهسازي هاي مولانا و سادهمعرفي اندیشه

وصف دنیاي صوفیانة مولوي آن هم با زبان ساده و روان، موجب ترغیاب مخاطاب  .(6
سلوک معنوي شده و توانسته اس  بستر مناساي را براي خوانشاهاي وبراي ورود به سیر

 تازه از زندگي دو ابر مرد عرفاني فراهم سازد. 

  نقد اخلاقی رمان. 5
اک در مل  عشاق هاي شافیکي از دغدغه رسدبه نظر مي ، کهلة اخلاق و سقوط آنیمس
هاي متشر  و متظاهر به نام متعصب )شایخ یاساین( و در نظرگاه یکي از شخصی  بوده

مرضي کاه اسامش، »... توصیف شده اس :  ايگونهمخالف طریق  شمس و مولوي به 
د بشوي یا به سقوط اخلاقي اس  با گل و شل و باتلاق فرقي ندارد. از کنارش هم که ر

لة ساقوط یمسا .(227: 1398شاافاک، )«کنادچساد یا توي خاودش غرقا  مايلااس  مي
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اخلاقي بار دیگر در کلام بیاارس، بارادر زادة شایخ یاساین و از قاول خاود او مطار  
از وقتي عصر سعادت به  .رودگترد، دنیا بیشتر در فساد فرو ميهر روز که مي»شود: مي

شافاک در  (285)همان: « دن، چیزي ناوده جز غلتیدن در سراشیاي!پایان رسیده؛ تاریخ تم
اخالاق را در کاانون توجاه قارار داده و  گیري از شگردهاي گونااگون،هاین رمان با بهر

هااي هاي قدیمي )شیوهمجدانه در القاي ارزشهاي اخلاقي به مخاطاان با تمس  به شیوه
هااي بیاان اخلاقاي در هاي تازه )شایوهبیان اخلاقي در ادبیات تعلیمي گتشته( و شگرد

رمان و داستانهاي معاصر( کوشیده اس . مفاهیم اخلاقاي در ایان رماان در ساه ساطح 
گیاري از هااي خااري، بهارهنماد(، گزاره )با ابازار گازاره ،واژگان )با ابزار علوم بلاغي

زي در قالاب پردا( و متن )با ابزار شخصی کوتاههاي آوري و جملهها و استدلالمجاوبه
شناختگي از طریق توصیف، شگردهاي آیرونی  و عملکرد شخصی  داستاني( و به دو 

 شکل کلي مستقیم و غیرمستقیم منعکس شده اس . 

 های بیان اخلاقی در رمان ملت عشقشیوه 5-1
 مستقیم 5-1-1

 های خبریگزاره5-1-1-1
 ،اخلاقاي ،دیناي آن، شمس تاریازي اسا ، فحاواي گویندهکه  ،تمام چهل قاعدة عشق

 ،متهاي و عرفاني با ابعاد راونکاوانه دارد. اگر تنها این بخش از پیکرة رمان جادا بشاود
یاا « یا  حارف صاوفیانه»ي چاون هاایبااي از معارف، نظیار کتخود به تنهایي، گنجینه

این قوانین به قدر قوانین طایع ، جهانشمول و باه »خواهد شد؛ زیرا « پندهاي قند پهلو»
ژرفناي این قواعد چهلگانه به تفکی  شااملِ  .(72: 1398)شافاک، « س اآنها اساسي اندازة

، 19، 13،18، 10، 7)قاعاادة ؛ خودشناسااي (37، 4، 2، 1)قاعاادة مااحاث عرفاااني: خداشناسااي 

؛ ضاارورت درد و رنااج (32، 31، 16،21، 15، 3)قاعاادة ؛ ارتااااط ر  و عاااد (35، 33، 24،29
)قاعدة ؛ تقابل صورت و معنا (5)قاعدة ؛ تقابل عقل و عشق (40، 12)قاعدة عشق  (11)قاعدة 

؛ (26)قاعادة ؛ وحادت وجاود (34، 14)قاعادة ؛ تسلیم در برابر حاق (20)قاعدة ؛ توکل (22
؛ مااحاث (27)قاعادة ؛ اغتنام فرص  و ضرورتِ زنادگي در حاال (39)قاعدة تجدد امثال 

؛ پرهیاز از (8)قاعادة ؛ امیادواري (9 )قاعادة؛ صارتوشاگي (6)قاعادة اخلاقي: آفات زباان 
و  (30، 25، 17،23)قاعادة حسدورزي و رذائل اخلاقي، دنیاازدگي، پیشاداوري، بادگویي 

؛ ضارورت تغییار و (36، 27)قاعادة یاا کارماا کنش و واکنش مااحث روانشناسانه: قانون 
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مطار  در خرده روای   40و  38 اس . همة این قواعد بجز قاعدة (38)قاعدة نوشوندگي 
جالب اس  که شافاک از سویي، بدنة روای  را در بخش معاصر بر پایة این  .شده اس 

 را براي مخاطاان روای  کرده و و زندگي اللا ،ریزيپایه 6دو قاعدة مهم )تغییر و عشق(
شدن دو روایا  و پیوناد سان  و مدرنیتاه را باه خواننادگان دیگر، لزوم یکي از سوي

 یادآور شده اس . 
هاي عرفا و بویژه شامس و مولاناا این قواعد، چنانچه مخاطاان با اندیشه دنانبا خو

عین گفتة قائل آنها را )در بعضي موارد حتي کلماه باه کلماه(  ااد، فورنآشنایي داشته باش
 توجه و عنای  ،هاي این رمان وجود داردنقصي که در همة ترجمه .فرایاد خواهند آورد

اگر مترجماان در بخاش پانوشا  ایان  .اسهایي بوده اس مترجمان به چنین اقتانکردن 
وجه محققاناة ارار بایش از پایش نمایاناده  ،کردندرمان، اقتااسهاي نویسنده را بازگو مي

برابر با این گفتاة مولاوي در دفتار دوم مثناوي اسا  کاه  1شد؛ براي نمونه، قاعدة مي
 گوید: مي

 همچنان که هر کسي در معرف 
 

                                                    ي را صف موصوف غیا کندمي 

 (2/2923: 1363)مولوي،                                                                       
 که دقیقاا معادل این بی  اس :  27و یا قاعدة

 این جهان کوه اس  و فعل ما ندا
 

 سااوي مااا آیااد نااداها را صاادا 
                                                      (2/2188)همان:                      

 کند: که این غزل مولوي را به ذهن متاادر مي 8و یا قاعدة 
 هله نومید نااشي که تاو را یاار براناد
 در اگر بر تو بندد مرو و صار کن آنجا

 هااها و گاترواگر بر تو باندد همه ره
 

 مروز براند نه که فاردات بخواناداگر ا 
 ز پس صار تو را او به سر صدر نشاند

 پنهان بنماید که کاس آن راه ندانادره 
 (765، غزل315: 1378)مولوي،            

و یا به ی  سن  عرفااني  کندميبرخي از قواعد نیز به مضمون آیه یا حدیث اشاره 
فَمَان »ساورة زلازال اسا :  8و  7ر آیةکه ناظر ب 36در پیچیده اس ؛ براي مثال، قاعدة 

رااا یَارَهُ یَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّةٍ خَیرْاا یرََهُ کاه دلالا  بار  18و قاعادة « وَمَن یَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّةٍ شاَ
که دربارة وحادت وجاود  26کند و یا قاعدة مي« مَن عرََفَ نَفسَه فَقدَ عرَفَه رَبُه»حدیث 

اگار از »گفا : آورد کاه مايمانند خرقاني را باه ذهان ماي شینین پرفاااس  و کلام ع
ترکستان تا به درِ شام، کسي را خاري در انگش  شود، آن از آنِ من اس  و هام چناین 
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از ترُک تا شام، کسي را قدم در سنگ آیاد، زیاانِ آن، مراسا  و اگار انادوهي در دلاي 
 .(2/215: 1370)عطار، « اس ، آن دل از آنِ من اس 

 آوریها و استدلالگیری از مجاوبهبهره 5-1-1-2
برخي پرسشها و استدلالها در متن داستان، متضمن نکات اخلاقي و رفتارهاي انسااني و 

که بنیاان و جاوهرة اخالاق  ،آزاريلة کمیبراي نمونه، مس ؛هاس ها و ناشایس شایس 
 باهشامس  پاساخدر  (12: 1377)ر. ک: فوشه کور، ایراني بر پایة آن شکل گرفته اسلامي و 

دیگار در . ایان جاوهره، باار (55: 1398)شافاک، کاروانسرادار به وضو  تایین شده اس  
، 86)هماان: شاود القضات نمایان مايآمیز قاضياي مغلطهواکنش شمس در مقابل پرسشه

هنگاامي  -بدگویي و بهتان مردم اسا دربارة که  ،ولدسلطان بهشمس پاسخ . (279، 156
متضامن آماوزة اخلاقاي  -(314)همان: ها، دلش به درد آمده اس  از شائاهولد که سلطان

روز تو چهل شاانه ،ات، سخني زش  بر زبان راندپس هر که درباره»قابل توجهي اس : 
ض بیني کاه هماه چیاز عاودر پایان چهلمین روز مي ؛دربارة آن انسان، سخن نیکو بگو
مولاوي در برابار  پاسخ .(317)همان: « شوددگرگون مي شده. اگر دل  دگرگون شود. دنیا
پرسد: شرا  چرا حرام اسا   و پاساخ مولاوي ماناي بار پرسش سلیمان مس  که مي

هاي وجودمان را آشکار اي سالم نیس  و از آنجا که بدترین جناهاینکه شرا ، نوشیدني
ن همین هاي بسیار اس ؛ عیمتضمن آموزه ،(363)همان:  ، پس باید از آن پرهیخ کندمي
 شدن شرا  در مثنوي هم آمده اس : دربارة حرام« خداوندگار»گفتة 

 کنادخودي شرا مينه همه جا بي
 شاودگر بود عاقل، نکو فار ماي

 لی  اغلب چون بدند و ناپساند
 

 کناداد  را مي، چنان تر مايبي 
 شاودور بود بد خوي، بدتر ماي
 انادبر همه ماي را محارام کارده

 (2158-4/2156: 1363)مولوي،    

ارزش زن( و بايدادن به جماع  سما شمس در برابر عملکرد کیخسرو )صلهپاسخ 
آشاچي دده باه شااگرد ماو قرماز و  پاسخ ؛(405: 1398)شافاک، دانستن دنیا و متعلقاتش 

 شاودماي که موجب اساتکمال معناوي ،ضرورت سکوت و خاموشي در طریق  سال 
-وکه گف  (130)همان: در بخش دیگري از رمان  پاسخ آشچي دده به شاگرد ؛(94)همان: 

. (4209-3/4197: 1363)مولاوي، کناد گوي نخود و کدبانو را در مثنوي به ذهن متاادر ماي
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الدین، هنگامي که کینة شمس را به دل گرفته و حسد برادرش، علاء هب ولد سلطانپاسخ 
  .(247: 1398)شافاک، و ش  و انتقاد، دلش را سیاه و تااه ساخته اس  

توي ، مادرمان گف  اگر از دس  کسي عصااني شدي یا کسي دل  را شکس                
این را  کسي که دوستش داري، عوض کن. خو ؛ ذهن ، چهرة آن آدم را با چهرة

اي که چهرة شمس را با چهرة مادرمان عوض کني  شاید این طوري امتحان کرده
  .(306)همان:  ا کنيدوس  داشتني در وجود او پیدچیزهاي 

در استدلالهاي نغاز شامس در  (326)همان: گل کویر و رد بدبیني  هشمس ب پاسخدر 
تاوانیم پایش ...فقا  ایان طاوري ماي» برابر سلیمان مس  و استقاال از ش  و تردیاد 

تاوان  ، نمايشویم. بادون احسااس شاتر ميبرویم. در هر قدمي کمي به حق نزدی 
مولوي و تقایح کار و غرور و تمجید  هشمس ب پاسخدر  .(216 )همان:« صاحب ایمان شد

از ایان رو حتاي در  ؛خواهاد متواضال باشایمخدا، کار را دوسا  نادارد. ماي»تواضل: 
 .(369)هماان: « ناایاد برتاري خاود را باه ر  بکشایم حق با ماسا ،کاملاا قضایایي که 

کاه از  ،«امات شیخ چله نشینکر»لاي خاطرات مولوي با بیان قصة بهنویسندة رمان در لا
)همان:  یي از کار و غرور تیکید کرده اس قول شمس روای  شده، بار دیگر بر لزوم رها

و 243: 1379)شامس تاریازي،  تن مقالات به همین صورت آمده اسا این قصه در م .(465

 گاو باا خاود،وگوهاا )گفا ودر اناوا  گفا  ، نویسندة رماناین موارد افزون بر .(244
 ،شاودهااي متعادد بیاان مايحدیث نفس، سولیلوگ( و انتقادهایي که از زبان شخصی 

گاوي مولاوي باا خاود و ورا تشریح کارده اسا : در گفا  گونيگونهمسائل اخلاقي 
 .(251)هماان: بارد دروغ و خسران و ظن به سر مايپیوسته در  کردن اینکه انسانگوشزد

گویاد و ه، ملهمه، مطمئنه )راضیه( ساخن ماينفوس امااره، لواامجداسازي وي سپس از 
گوي شمس با خود ودر گف  .)همان(شود نکات اخلاقي بسیاري را به آدمیان یادآور مي

القضات از زبان استاد )باباا زماان( نقد قاضي ؛(369)همان: گیري از دنیا و زهد و در کناره
از زودرنجي شاگرد مو قرماز و در انتقاد  ؛(77)همان: جا از پرخوري و غرور بي پرهیزدر 

این انتقاد در لسان مولاوي باه  ؛(139)همان: دادن به گفتة دیگران و از زبان شمس اهمی 
 شکل دیگري بازتا  داده شده اس :

 گر به هر زخمي تو پر کیناه شاوي
 

 صایقل آییناه شاوي پس کجاا باي 
 (1/2981: 1363)مولوي،               

 سا  به بیماران و گدایان و خسا  مردم از زبان حسن گدا آمیز ندر نقد نگاه ترحم



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

17، 
ره
ما
ش

69، 
ز 
ایی
پ

13
99

 
 

  

74 

 

 

74 

74 

 

 
 

ها به عنوان طاقة طردشدة جامعه و به تصاویر کشایدن ؛ حضور جتامي(166- 160)همان:
به کارگرداني فروغ فرخزاد را به ذهان متااادر « این خانه، سیاه اس »مصائب آنان، فیلم 

اني که از روي تکلیاف، خداوناد . متشرعان ظاهربین و کس1کند. در انتقاد شمس از مي
، 297، 278-277، 192، 172)هماان: کنناد و در حقیق  با پروردگاار معاملاه ماي ،را عاادت

بیشتر »داند که ناه کایره ميشمس، غیا  کردن را گ .(277)همان: کنندگان . غیا 2 7.(337
 نکاه خاداایند؛ حال زندانند؛ اگر هم بدانند، خودشان را به ندانستن ميها، این را نميآدم
انگیزتار از کند؛ توصیفي دهشا تشایه مي« خوردن گوش  برادر مرده»کردن را به غیا 

کننادگان . پیشاداوري3 .(339)هماان: « کندن اس   اما باز هم کفای  نمياین، مگر ممک
 .(369)هماان: . حریصان باه دنیاا 5 ؛(453)دیگران  کارکنندگان در . مداخله4 ؛(337)همان: 

ورزندگان به نقطة مقابل حرصلوي را ولد در بخشي از رمان، مونویسنده از زبان سلطان
داند که هماة مروالقیسي مياوي، پدرش را پس از غیا  شمس،  .دنیا معرفي کرده اس 

ماروالقیس اداستان آموزندة  .(494)همان:  را در راه معشوق از دس  داده اس ماسوایش 
شاید شامس  .(3996-6/3985، الف: 1387)مولوي،  آمده اس ه همین شکل در مثنوي هم ب

با دیدن چنین رذائل اخلاقي باشد که در برخورد با فرانسیس کشیش، او را مسالمانتر از 
در بخاش دیگاري از  .(434: 1398)شاافاک،  کنندپندارد که ادعاي مسلماني ميکساني مي

دانند که خود را دیندار واقعي مي کندرمان، سلیمان مس  از انسانهاي متعصاي انتقاد مي
هانش باوي شارا  د»ولد از سلیمان مسا  کاه نقد و ستایش سلطان .(211، 196)همان: 
انتقاد کراخاتون از متعصاان و بیان این  .(400)همان: « زدداد؛ اما حداقل زخم زبان نميمي

انسارادار، رئایس انتقااد کارو .(274)همان: اي نیس  سخن فاضلانه که میان ادیان، فاصله
آوري آناان خانه )خنثي( و بیارس و عمویش از صوفیان متزهد و انفعال و هراسروسپي

، هماه و (329، 325)هماان: ؛ نقد گل کویر بر فساد ظاهري و باطني بیارس (287، 170، 52)
 هاي اخلاقي در رمان دارد. همه، نشان از حضور پررنگ مایه

 کوتاههای گیری از جملهبهره 5-1-1-3
شاود بار اي درپیچیاده مايبویژه آن هنگام که به تمثیل یا قصه کوتاهاستفاده از جملات 

بارة ارزش داساتان و اهمیا  در این رمان، در کند.ميدلال  خیر و صلا  عموم جامعه 
انساني که براي داستان، وق  نادارد باراي »خوانیم: گویي از زبان شمس چنین ميداستان

مگار  ؛نویسادت هم وق  نخواهد داش ، بهترین داستانها را خدا ميخواندن کتا  کائنا
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اینکاه نقااوة به همراه حکایات، افزون بار  کوتاهعاارات  (410: 1398)شاافاک،  «داني نمي
انگیازي و پویاایي مااحاث گاتارد، موجاب نشااطرا در اختیار خوانندگان مي ايتجربه

هاي مرسوم اخلاقاي آموزهبر عکس  عاارات؛ از این رو، معمولاا این شوداخلاقي نیز مي
 از دلتنگي و رمیدگي به دور اس . 

 .الحسنه دادن به پروردگار استایمان، قرض 1-3-1-1-5
)شاافاک،  8کنادبا گل کویر، داستان روسپي و سگ ولگرد را بیان مي رویارویيشمس در 

 .(338: 1364)میاادي، الابارار اسا  الاسرار و عدهمیخت این داستان در کشف .(208: 1398
دیگر دربارة رابعاة  ايهالأسرار نظامي هم این داستان به گونالاته در مقال  چهارم مخزن

او ساپس گیساوان  .یاباداي مايبلخي، عارفة بصري آمده اس  که در بیابان، سگ تشنه
گویناد خاداي  .کنادسازد و آبي براي حیوان تهیاه مايبرد و از آن طنابي ميخود را مي

در باا   .(89: 1380)نظاامي،  عمل به مقام اولیاءالله رساانید الي، رابعه را به واسطة اینتع
)ساعدي، دادن سگ تشنه به قسم دیگري مطر  شاده اسا  دوم بوستان نیز حکای  آ 

1374 :123) . 

 .انسان باید در همه حال شکرگزار باشد 2-3-1-1-5
  شاود در حادیث نفساي از نکه به محضر مولوي در مساجد شارفیاایشمس پیش از 

وي هماراه ایان گفتاه در  .(234: 1398)شاافاک، گویاد ها مايدوستداري زیااییها و زشتي
هاا یااد گاوي زباانزد میاان آنوتلمیحي از داستان برخورد شقیق و ابراهیم ادهم و گفا 

اگار »گویاد: ابراهیم ماي .کندپرسد که در کار معاش چه ميکند: شقیق از ابراهیم ميمي
ساگان بلاخ هام »گوید: آن گاه شقیق مي« چیزي رسد، شکر کنم و اگر نرسد، صار کنم.

)عطاار، « این کنند که چون یابند، مراعات کنند و دناال جناانند و اگار نیابناد صاار کنناد
1370 :199) 

 .انسان باید از پیشداوری بپرهیزد 3-3-1-1-5
پیوساته درباارة او داوري د و اعتمااد هساتنمولوي از اینکه دیگران نسا  به شمس باي

او بر آن اس  که همگان بایاد باه دیادة مجناون بنشاینند تاا  .اندوهگین اس  ،کنندمي
او  .(293: 1398)شافاک،  چرخاندمتوجه کمالات شمس و طلسمي بشوند که کائنات را مي

ولد نیاز سلطان .(408-1/407: 1363)مولوي، کند در این باره، قصة خلیفه و لیلي را بیان مي
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او نیز در بخاش  .خاطر اس از پیشداوري مردمان نسا  به رابطة پدرش و شمس آزرده
شامس  .(315-314: 1398)شاافاک، کند دیگري از رمان، داستان موسي و خضر را بیان مي

کند که یکاي از آنهاا ولد، حکای  دو سیاحي را روای  ميدر برابر این دلنگراني سلطان
مورد شمات  گرفتن زن، رساند و با به پش شتن از رود یاري ميبه دختر جواني در گت
مان، آن زن را در »دهاد کاه سیا  در برابر این انتقاد پاسخ مي شود.آن دیگري واقل مي

( 317)هماان: « گیري طرف دیگر رود به زمین گتاشتم؛ تو چرا هنوز او را به دوش مي
زند که با فرافکني، عیو  و ي حرف ميشمس در ادامه از ذهن پر از ظن و زنگار آدمیان

ایان  شامس در جااي دیگاري .(318)هماان:  دهندکماودهایشان را به دیگري نسا  مي
ساپس باراي باه نقدکشایدن  .دانادسخنان ناروا را گناهي بس بزرگ و نابخشودني ماي

 را روایا « به تو چاه»یديِ دیگران، داستان بابا درویش و عاارت کل کارگران در مداخله
هاایش در با علا و نقاد پیشاداوریها و دوبیناي رویارویيشمس در  .(340)همان:  کندمي

ایان  .(410)هماان: ساازد ميبخشي از رمان، حکای  استاد و شاگرد احاولش را مطار  
شمس در بخاش  .(332-1/327: 1363)مولوي،  داستان در مثنوي به همین شکل آمده اس 

القضاات هام حکایا  اوت قااطل و ساریل قاضايبا قض رویارویيدیگري از رمان در 
انکاار »باا عناوان این قصاه در مثناوي  .(86-84)همان: کند چوپان و موسي را مطر  مي

روایا  شاده  (1815-2/1720: 1363)مولاوي، « السلام بر مناجاات شااانکردن موسي علیه
 اس . 

واکااوی خااای وظیفة انسانها در زندگی، پرداختن به عیوب خویشتن و نه  4-3-1-1-5
 .دیگران است
کناد کاه در با شیخ یاسین، حکای  چهار بازرگاني را روایا  ماي رویارویيشمس در 

این قصه در مثنوي در نقد عجیاجویي و با عنوان  .(385)همان: خواندند مسجدي نماز مي
کرد بر کااري و خاار نداشا  کاه او هام بادان حکای  هندو که با یار خود جنگ مي»

 آمده اس . ،(3033-2/3027: 1363مولوي، )« ماتلاس 

 .شدن به ظاهر استختلافات انسانها ناشی از عدم توجه به معنی و مشغولا 5-3-1-1-5
که با وجود مسلماني، همچنان دلاساتة ماریم مقادس  ،با کراخاتون رویارویيشمس در 
اهاان آورد که هر یکي به ناامي، خوداستان منازع  چهار کس جه  انگور را مي ،اس 
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)مولاوي،  این داستان در مثنوي با چنین عنواني مطر  شده اس  .(443: 1398)شافاک، آنند 
1363 :2/3681-3688). 

 غیرمستقیم 2-1-5
 شناختگی از طریق توصیف 1-2-1-5

آورد در برانگیز شخصی  باه وجاود مايهاي چالشاي که رمان در فهم موقعی آگاهي
شود. شاافاک باا مهاارت ورود باه کناه نر منجر مينهای  به نوعي شناسایي از طریق ه

و از ایان  کردهشخصی  و با بیان درونیات او، این شناسایي را از زوایاي گوناگون ارائه 
طریق به اررش ژرفاي بیشتري بخشیده اس . وي با توصایف موقعیا  و شارای  قاتال 

کاریهاا و م ریزهدهد که درک او در گرو فه)کله شغال(، مخاطب را در وضعیتي قرار مي
با نظام ارزشي قاتل همخاواني  9حال و هواي این شخصی  باشد. پیشنهاد کشتن شمس

خواستم غضب خدا را به جان من هم براي خودم، اعتقاداتي داشتم؛ راستش نمي»ندارد: 
از سوي دیگر اگار  .(44: 1398)شافاک، « ترسیدماز خدا مي هابخرم. چون با همة این حرف

توانس  سالهاي سال، راح  زنادگي کناد و شد، ميکله شغال، این جرم را مرتکب مي
دیگر نیاز نااود کاه غصاة پاول شایربها، ازدواج و ناان شاب داشاته باشاد. ایان پاول 

رو کند؛ پس درویش و غیر درویاش باراي او چاه فرقاي وتوانس ، زندگي او را زیرمي
آورد؛ ارتکا  جرم، قاتل در هر ماوقعیتي، شامس را باه یااد ماي. بعد از )همان(کرد مي

مثال  و وجادانش (45)هماان: شکافد اش را ميتیزي نگاه مقتول، همچون خنجري، سینه
 ،رسد. به هر چشمه، برکه و حوضي که مي(279)همان: جود موشي گرسنه، مغزش را مي

دهد تهو  به او دس  ميگیرد به حدي که حال  وحشتي سرد، تمام وجودش را فرا مي
وار باالاي سارش دایاره ،شاغال آنهاا را کشاته باودصورت آدمهایي که کلاه .(45)همان: 
شاافاک باا ذکار  .(484)هماان:  چرخنادهایي که بالاي لاشاه مايرکسچرخد؛ مثل کمي

کاه همچاون  ،(460)جزئیات عاطفي و موقعی  گل کویر، آن زن جسور و متین و باعزم 
صاحنة اررگاتار و هنرمنداناه  ،(397)هماان: ا اندوه تراشایده شاده باود تندیسي مرمري ب

از گال کاویر و بعاد از  10گوناة شامسدیگري خلق کرده اس . در ارر دستگیري مسیح
او  ،(207)هماان: دهاد هاي با شکوه اطرافش آشاتي ماينکه شمس، گل کویر را با هالهای

ویي نویسانده در ایان بخاش از گا .گیرد که بقیة عمرش را وقف عاادت کندتصمیم مي
نایم نگااهي داشاته اسا . « آخرین وسوسة مسایح»رمان به توبة مریم مجدلیاه در رمان 



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

17، 
ره
ما
ش

69، 
ز 
ایی
پ

13
99

 
 

  

78 

 

 

78 

78 

 

 
 

 بخشاد ؛ بناابراین او پاس از توفیاق در چاالشایمان و عشق به گل کویر، جسارت مي
و بایش از ایان،  (346)هماان: دهد برانگیزترین برهة زندگیش، فرار را بر قرار ترجیح مي

باه اساتقاال زنادگي  (348-347)همان: طلاي تابد و با مرگتحقیر و تجاوز را برنمي ظلم،
آساي زنادگي را تنها راه رهایي از زندان غول« مالرو» رود. گل کویر، همچوناي ميتازه

ترسد؛ زیرا مرگ را و همچون شمس از مرگ نمي (158: 1375)لا،،در مرگ دانسته اس  
توصیفات نویسنده در این بخش بویژه، تطهیر و رهایي  .(69: 1398)شافاک،  داندپایان نمي

زناان بادون »هاایي از رماان گر قسام تداعي ،(396)همان: گل کویر از پلیدي و پلشتي 
شهر نوش پارسي پور براي مخاطاان اس . نویسنده دربارة حسن گدا نیز با ارائة « مردان

 شده اس : توصیفي جاندار، موجب ایجاد حس همدلي در مخاطب 
گفتم، شااهتهاي زیادي به درخ  افرا دارم! درختي که پاییز، ... با خود مي               

شود  اي نیس  که هر روز قسمتي از بدنش کم ميشایه جتامي ؛ریزدبرگهایش مي
ریزد. هر پوسد و ميمن هم درختي لخ  و عریانم. پوستم، اعضایم، صورتم مي

دهد، که دوباره برگ مي ،کند؛ اما برخلاف درخ ترک مي روز بخشي از بدنم، مرا
توانم دوباره به دس  آورم. رسیدن بهار و ام، نميمن چیزهایي را که از دس  داده

ام تا ابد از زدن براي من در کار نیس . چیزي را که امروز از دس  دادهجوانه
 .(163و162)همان: ام دس  داده

 و تشبیهگیری از نماد بهره 5-1-2-2
گیري از نماد )در بخش واژه( و تشایه )در بخش گازاره( باه شافاک در این رمان با بهره

نکاه هاي اخلاقاي کوشایده اسا ؛ بادون ایشکلي غیرمستقیم و هنرمندانه در القاي پیام
باا مفااهیم اخلاقاي ها )کاه اي به کار برد. استفادة هوشمندانة شافاک از این آرایهموعظه

 ( بیشتر حال  اقناعي دارد. دیابارتااط مي

 نماد  5-1-2-2-1

کاه  ،اي راکادنویسنده در ابتداي رمان با توصیف و فضاسازي زندگي اللا به برکه :دایره
گوید کاه در قلاب هایي ميمدام از دایره ،اي او را دگرگون ساخته اس وجود سنگریزه

یاره در ایان بخاش از رماان، دا. (8و7)همان: شود برکه از دل هم زایانده و شکوفانده مي
یي اس  رفان هم، دایره، نماد وحدت و مادنشان از تغییر ژرف و شگرف اللاس ؛ در ع

ایان نگااره،  شانگر فعالی  و حرکات دوراني اسا .شود و نکه همه چیز از آن آغاز مي
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به ما مادد « گردي تمام»مند اس  و در نتیجه، نشانة هماهنگي اس . خیال جه ویژگي 
اند تا خویشتن را گرد کنیم و وضعی  نخستین خویش را بازیابیم و معني وجاود رسمي

خویش را در درون تصدیق بنماییم؛ زیرا زماني که ایان تجرباه در درون انجاام پاتیرد، 
تواند چیزي جز گردي داشته باشد. دایره در هندسه هاي خارجي، نميجدا از تمام جلوه

السطو  هندسي و صاورت کلیا  و و ایجاز کثیر به مثابة عدد ی  اس  در تکثر وجود
تمامی  و کمال، رمز وحدت و شکل اول اس  که اعاداد و اشاکال دیگار از آن صاادر 

از پیروان مکتب یونگ، دایره را رماز « فون فرانتس. »(140و141: 1378)آی  اللاهي، شود مي
جملاه، رابطاة باین این شکل، تمامی  روان در تمام جنااة آن را از  .نامیده اس « خود»

کند؛ به همین دلیل، دایره، معراف الوهی  اسا . در رابطاة انسان و کل طایع  تایین مي
شامس در واکانش،  ،کنادآنجا که با تمام عشقش، خود را به شاوهر عرضاه ماي ،کیمیا

در اینجاا  .(467: 1398)شاافاک، کشاد اي کامل دور کیمیا ميهمچون هود و شعیب، دایره
شدگي، اشراق و تحول بنیادین کیمیاا و ورود او باه ای  از تکامل، روشنهم دایره، حک

 بطن چهارم قرآن دارد. 
این  .(576: 1378)شوالیه،  ظار، آمادگي، آزمایش و تنایه اس چهل، عدد انت :عدد چهل

)شافاک، در رمان مل  عشق آمده اس . چهل قاعدة شمس، چهل سالگي اللا  بارهاعدد، 

، (149)هماان: چهل بار خاوا  مولاوي  ،(96)همان: ل درویشي شمس ، چهل سا(8: 1398
. (396)هماان: ، چهل بار شستن گال کاویر (496)هماان: چهل روز به چله نشستن مولوي 

هاا در رماان و برداشا  اخلاقاي ساوق دد، خواننده را به سم  کااربرد آنتکرار این ع
 دهد. مي

آینه، ابزار اشاراق و  .و آگاهي اس آیینه، نماد حقیق ، صمیمی ، درون قلب  :آیینه
اي که شمس به آیینه .(325و  323: 1378)شوالیه، در حقیق ، نماد فرزانگي و آگاهي اس  

 ،ات را فراماوش کارديگویاد کاه اگار روزي، جاوهرهبخشد و به او ميحسن گدا مي
قاي آینة وجود شامس کاه خاودِ حقی .(189)همان: دهد ایي درون  را به تو نشان ميزیا

شاده روي دیوارهاا کاه در شاب هااي نصابآینه .(312)همان: مولوي را به او نشان داد 
که اگر عروس خود  زفاف شمس و کیمیا با پارچه پوشانده شده بودند؛ زیرا باور داشتند

. ایرانیان به آینة عروس و داماد، آیناة باي باي (479)همان: بدشگون اس   را در آن بایند،
تقاد داشتند براي شگون در شب وصال، عروس و داماد باید به جاي گویند و اعمریم مي



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

17، 
ره
ما
ش

69، 
ز 
ایی
پ

13
99

 
 

  

80 

 

 

80 

80 

 

 
 

نگاه مستقیم، همدیگر را در آینه مشاهده کنند؛ این بدین منظور بود که آنهاا در بهشا ، 
در چاین،  .(331: 1387)شاوالیه،  را به صورت راس  بینند ناه معکاوس صورت یکدیگر

 اما آیا آیینة سرتاسر پوشاانده ؛(327)هماان: آینه، نماد هماهنگي و وصل  زناشویي اس  
 کناد دلال  تواند بر عدم هماهنگي در وصل  این زوج شده از پارچه در این رمان مي

در بخش کلان روای  هم، آینه در کابوس اللا بار دیگر به صورت نماادین ظااهر شاده 
 اس : 

تاشته بود و با دهان باز باز گاللا، سرش را روي میز آشپزخانه، کنار کتا  نیمه              
تواند حرف بزند... خوابش برده بود... اما دهانش را که باز کرد، متوجه شد، نمي

رف بزند؛ اما همان صحنه تکرار دارها و مشتریهایشان حاللا، این بار خواس  با دکه
نتوانس  دردش را به کسي بگوید؛ اما موقعي که دستش را به طرف دهانش  شد،

د: زبان نداش ، زبانش افتاده بود؛ مثل ناخني سیاه شده، دستپاچه برد، وحش  کر
خواس  بداند، هنوز همان آدم اس  یا نه؛ اما در بازار به آن دناال آیینه گش ؛ مي

 .(89)همان:  اش گرف ی  آیینه هم ناود؛ گریه بزرگي،
ساتن که ژرفناي روانشناساانة دقیقاي دارد از موقعیا  فعلاي الالا )دان ،این کابوس
زبان اس  ؛ جایي که اللا باید از خویشتن خویش دفا  کند؛ بيکندحکای  ميحقیق ( 
 گزیند.ماند و سکوتي زیاناار را بر ميو عاجز مي
نیلوفر، رمز تجلیاات روحاني، شاکوفایي و بیاداري دنیااي اریاري و معناوي  :نیلوفر

د و هام چناین در عرفاان هاي ایران و هنهایي اس  که در اسطورهاس . نیلوفر از واژه
گااهوارة تمادن »بودا، جایگاه ویژه دارد. ویل دوران ، معتقد اس  که در مشرق زماین 

 «انااداقااوام آریااایي در هنااد و ایااران، نیلااوفر را بطاان جهااان و سااریر خداونااد دانسااته
-زن، تنورة ساما . نویسنده در مراسم سما  مولوي و درویشان چر (25: 1355) متحدین،

جالاب اسا   .(401: 1398)شافاک، کند چون بازشدن گل نیلوفر وصف ميرا همکنندگان 
دهند و آن را همچاون کساي در ادبیات ژاپني از این گل، تصویري اخلاقي به دس  مي

ماناد کنند که در این اجتما  کثیف و در میان اشرار، پاک و دس  نخورده مايعرضه مي
 .(505: 1387)شوالیه، 

در میاان عربهاا،  ماد کامیاابي و رسایدن باه آرزوهاسا .ن نرگس در شرق، :نرگس
خواهد خاود را وقاف نرگس، نماد انساني ایستاده، خادمي ساعي یا عابدي اس  که مي

ها انتظار، یا  پیش از ملاقات شمس با مولوي و پس از ماه .(420و  417)همان:  خدا کند
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یاباد کاه گاویي ماي روز صاح، شمس، صورت دلنواز نرگس برفي ظریف و شکننده را
 .(117: 1398)ر.ک: شافاک، نماد خوشاختي اس  

 تشبیه 5-1-2-2-2
زندگي، مثل شطرنج اسا . بعضاي حرکتهاا را باراي باردن انجاام »: زندگی و شارنج

بعضي حرکتها را هم براي اینکه جریان باازي ضروریشاان کارده باراي اینکاه  ؛دهيمي
 .(436)همان: « بازياند، ميصحیح

اي در هم فارو رفا . یاادش افتااد ابروهاي اللا، لحظه»از دیگران و بومرنگ:انتقاد 
اش ة خاناهکه زماني در آشپزخان ،بودن« رمانتی »این حرف را قالاا هم شنیده بود. اتهام 

حرفهایي کاه  .الآن سر خودش آمده بود. دایره، کامل شده بود به دختر بزرگش زده بود،
 .(375)همان: « ودش برگشته بودل بومرنگ به طرف خزده بود، مث

 شگردهای آیرونیک 5-1-2-3
آیرونیا  باراي بیاان مقصاودش  هايشیوهاز هاي داستاني در بعضي از موقعیتنویسنده 
هاایي در مطااوي داساتاني جادي باه صاورت کند. آفرینش چنین موقعیا استفاده مي

 یابد.غیرمستقیم، کارکردي اخلاقي مي
کاه وظیفاة خاود را بدرساتي انجاام  ،به شااگردش آشچي ددة ظالم در تتکر جدي

پاساخ  .(94)هماان: « عااادت، تمیازي اسا  .تمیزي، عاادت اسا »گوید: دهد، مينمي
دار اگر تمیزي، عاادت بود، همة زنهاي خانه»شده به آشچي دده این اس  که: شاگرد ذله

ني، سااخ  چناین ساخژرف« بغداد خیلي وق  پیش به رتااة مرشادي رسایده بودناد.
. در ماجراي دیگري و در 11هاي فمنیستي داردوري و گرایش به رویکردحکای  از مایه

گوید که مازة کتاا  را سخن مي 12تمیزکردن کتابخانة مولوي، کراا از جني به نام کایکچ
هماین، باالاي هار کتاابي،  هاي کتا  اس ؛ بارايدوس  دارد و عاشقِ جویدن صفحه

نوشتند که اي کایکچ! از این کتاا  دوري حال  هشدار مي به منظور دفل شرا این جنبه
کن! مولوي پس از بازگش  و با دیدن صحنة تمیز کردن کتابها، توس  کراا با عصااانی  

نویسانده باه طارز  .دناوق  به کتابهایش دسا  نزخواهد که دیگر هیچاز همسرش مي
درِ کتابها به رويِ من بسته فهمیدم »... ساخ  را واگویه کرده اس : اي این ژرفزیرکانه

کارده، مان هام هااي شاوهرم دوري ماياس ؛ نگو فق  کایکچ ناوده که باید از کتاا 



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

17، 
ره
ما
ش

69، 
ز 
ایی
پ

13
99

 
 

  

82 

 

 

82 

82 

 

 
 

و در بخاش کالان روایا ،  (257)هماان: « خاورده!ها به درد من نمايام؛ آن صفحهبوده
دار ذلاه از دسا  هنگامي که اللا در خلوت خود با حال  طنز از چهل قاعدة زنان خانه

عشق نگرد! در زندگي، چیزهاایي قانون اول، خودت باش و دناال » ... گوید: ميزندگي 
 شود. این گرایش، بار دیگر نمایان مي ،(73)همان: « ر از عشق هس تمهم

 عملکرد شخصیت داستانی 5-1-2-4
هایي که نویسندگان به مدد آن، مسائل اخلاقاي را باه خواننادگان معرفاي یکي از شیوه

ري حادره با تیکید بر عناصر بیروناي اسا . در ایان شاگرد، نویسانده از ند روایتگنکمي
ها، خواننده را رهاا و بدون تیکید بر درونیات شخصی  ،زاویة دید سوم شخص استفاده

کند تا از خلل اتفاقات به نتیجه برسد و با کنار هم گتاشتن پاازل روایا ، قضااوت مي
خلاقي رماان بار دوش تصویرساازي بیروناي نهایي را بر عهده بگیرند. باري، همة بار ا
پردازي و از طریق زاویة دیاد، پیغامهااي اخلاقاي اس  و نویسنده تنها به وسیلة روای 

 کند. رمان را به مخاطاان منتقل مي
تاه اسا . لازم اسا  شافاک در بخش کلان روای ، بیشتر از ایان شایوه بهاره گرف

که آمااج انتقادهااي اخلاقاي  - بخش ربارة اللا، شخصی  محوري ایند اطلاعات رمان
  الالا چگوناه زناي اسا  (الاف: جدا مطار  شاوددر چند بخش  -قرار گرفته اس  

ارتاااطش باا اعضااي خاانواده چگوناه  (ب سا  اویژگیهاي روحي و رفتاري او کدام
شود تا اللا خیان  کند و اساساا نو  ارتااط او با عزیاز چه عواملي موجب مي (جاس   
گونه اس   نویسندگان با سنجش عملکارد الالا در پایاان باه نقاد و ارزیاابي زاهارا چ
  یابند.دس  مياخلاقي او 

 اللا چگونه زنی است؟ الف(
کناد: زناي کاه الیف شافاک، اللا روبشتاین را در رمان مل  عشق این گونه معرفاي ماي

؛ یگاناه (102و  8: 1398)شاافاک، هاایش تغییار نکارده سالهاس ، عادتها، نیازها و سالیقه
در فهرسا  اولویتهاایش، عشاق،  ؛(8)همان: اش بوده نماي زندگیش، خانه و خانوادهقطا

)همان: همیشه محتاط  ؛(9)همان:  ها، اولوی  اول زندگي او بودندهجایگاهي نداشته و بچ

کسي که دوس  داشته، روزي، منتقاد  ؛(11)همان: خجالتي، سر به زیر و ترسو بوده  ؛(10
کاه در دانشاگاهي پار از  )هماان(دار و وسواساي زني، خانه ؛(13)همان:  بشود سرشناسي
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التحصیلي به طور مانظم مشاغول کاار نشاده پس از فارغ ؛)همان(فمنیس  درس خوانده 
بود؛ فق  براي چند مجلة زنان، کارهاي جزئي ویراستاري انجام داده بود؛ عضاو بعضاي 

هااي محلاي، نقاد کتاا  اهي هم براي روزنامهگازکتابخواني شده بود و هر هايباشگاه
و هرگاز دوسا  نداشاته کاه در  (14)همان: به مطالعه، علاقه بسیار داشته  ؛)همان(نوشته 

 ؛(18)هماان: اناد اعتقاد دارد که مردان، موجوداتي ناشناختي ؛(15)هماان: مرکز توجه باشد 
از جاوانیش و شارو   ؛(19و 18)هماان: دار شاده اسا  و بسرع  بچهکرده زود ازدواج 

او در اولین حاملگي بسایار ساختي کشایده و  اش با دیوید، خاطرات خوبي ندارد.رابطه
همیشه خود  ؛(20)همان: سردردهاي میگرني دارد  ؛(19)همان: رس داشته اس  زایمان زود

وجاودش پار از  ؛(62)هماان: هاي دیگران را به دوش کشیده را مقصر دانسته و بار اشتااه
نیازمند عشق اس  و در حسرت عشق و جایي در اعماق وجودش،  (63)همان: بوده خلأ 
رغم تنهاایي و باهو  (74)هماان: کناد گاهي احسااس بادبختي ماي ؛(64)هماان:  سوزدمي

الالا نساا  باه  .(89)هماان: دهاد طردشدگي به وضل ظاهر و انادام خاود اهمیا  ماي
بداقاالي و ابهام زندگي، عاادت نادارد  او به ترسد.ش در آینده، نگران اس  و ميوضعیت
و درس ، مانند کاراا، یگاناه پناهگااهش،  (101)هماان: او عاشق آشپزي اس   .(92)همان: 

و باه  (102)هماان: الالا، زناي کااملاا سنتگراسا   .(332)هماان:  آشپزخانه )مطااخ( باود
 ؛(103ان: )همااي، طایعاي باوده لهها در طول زندگي، مسیشدن گرایش زوجاعتقادش، کم

او پاس از حاوادن ناخوشاایند  .(103)هماان: کني باوده گوشهمواره زن مطیل و حرف
کناد شدنش توس  دختر و شوهر( احساس بیماري مايزندگیش )مشاجره با دختر، طرد

و 221)هماان: ؛ اما تابل قاعده و قانون اس  13در مجمو ، آدم دینداري نیس  .(120)همان: 

و در  (243)همان: و گرایشهاي فمنیستي دارد  (222)همان: قه دارد به عرفان شرق علا .(242
اي نه باه معنااي دیناي بلکاه باه یهودي»... کند: نهای  او، خود را این گونه وصف مي

خاواري باالقوه معناي فرهنگي، لیاارال، روشانفکر، دماوکرات، ماؤد ، متمادن و گیااه
)هماان: « را بالکال کناار بگاتاردخوردن گوش  دانس  که تصمیم دارد، خیلي زود، مي
242). 

 اشارتباط اللا با اعضای خانواده( ب
از اینکاه خاودش را ایان قادر  ؛(105)هماان: داند ش را مدیون فرزندانش مياللا، زندگی

  تنهایي پس از حوادن طردشدگي و ؛(105)همان:  کند، شمات  ميمیداندوابسته به خانواده 
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 کند: رفتار مي اشبا نقا  با اعضاي خانواده
حس  ،گتاشتندسر هم ميبهکرد که سرطور که داش  دوقلوها را تماشا ميهمان              

کرد تاسمي ساختگي، گوشة لاهایش نشسته، خواس  که پاکش کند؛ اما نتوانس  
کرد یا وقتي جلوي در داش  حتي موقعي که داش  دو قلوها را سوار سرویس مي

آور همان جا، گیر کرده و مانده آن تاسم نفرت ،زداي حرف ميبا دیوید چند کلمه
 (121)همان: انگار آن را زیر پوستش ح  کرده بود  .بود

بالید؛ اماا پاس از کرد و از این باب  به خود مياش عمل ميهمیشه به وظیفة مادري
باه بعاد،  او از ایان .(145و  141)هماان: مکاتاه با عزیز زاهارا، نقش مادریش رنگ باخته 

کند به وظایف مادریش درس  عمال نکارده اسا  کند؛ زیرا گمان مياحساس گناه مي
رساد کاه اي به دس  الالا ماياز سوي مدیر مدرسة اورلي )فرزندش( نامه .(218)همان: 

الالا در ارار  .(218)هماان: بارد حکای  از آن دارد که اورلي در بحران جواني به سر ماي
در عرض چند هفته از زني که زندگي باا »دیگري تادیل شده بود:  مکاتاه با عزیز به آدم

نواختي داش  به زني دیگر تادیل شده بود: زني که زنادگیش، پار اسا  از راات و ی 
شادن الالا خانوادة اللا، متوجه نزدی  .(268)همان: « کردن و رازخاليانگاري و شانهسهل

باه  در نهای  اللا در برابر این خانواده .(268)همان: اند به نویسندة رمان مل  عشق نشده
ایوي و اورلاي  .(490)همان: کند اش را ترک ميو خانواده ،ش عملآخرین وظایف مادری

کنند؛ اما ژان  با مادرش همچنان در ارتاااط اسا  )دو قلوهاي اللا( با مادرشان قهر مي
 .(508)همان: 

 .دیوید، همسر اللا1
 .(8)همان: چندان عمیق نیس   ،که دندانپزش  موفقي اس  ،دپیوند اللا با شوهرش دیوی

اللا اعتقاد دارد که چنانکه در زندگي زناشویي، شوهر اشتااهي کرد باید هر جاور شاده، 
الالا،  .(9)هماان: اصراري بر پتیرفتن زندگي تمام شاده نادارد  اما؛ (8)همان:  باخشیدش!

 .(10)هماان: رف دلش را به او بزناد با شوهرش دوس  باشد و ح اس هیچ گاه نتوانسته
کناد کاه او گماان ماي .(15)هماان: دیوید اجازه نداده بود که اللا، سالهاي سال کار کناد 

حوصله( همانند دیدگاه دخترش )منفعل، بدبخ  و بي ،خودش دربارةدیدگاه دیوید هم 
یوید در ابتدا اللا و د .(23)همان: بین اللا و شوهرش، خلأ غلیظي اس   .(22)همان: اس  

دیوید پس از طردِ زناش و  .(23)همان: ها یخ زده بود عاشق هم بودند؛ اما بعدها عشق آن
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هماة  .(100)هماان: کناد اعتناایي مايدر بازگش  به خانه به طور محسوسي به الالا باي
ارتااط عاطفي اللا با دیوید، بسیار کم اس :  .(102)همان: کارهاي منزل به دوش اللاس  

تر وقتها باه رساتوران تاایواني یاا برد؛ بیش را براي شام بیرون ميها هم دیوید، اللاشناه»
گشتند، اگار خساته، مسا  یاا ناراحا  ناودناد، رستوراني ژاپني؛ به خانه هم که برمي

هاا هها و ماتوان گف  که هفتهتماسهاي کوتاه و دستپاچه، نوازشهاي سطحي ... دیگر مي
همسر الالا متوجاه تغییار محساوس  .(103و  102)هماان: « ندکاري به کار همدیگر نداشت

شود و تح  تایریر آن قارار ( مياس .همسرش )که در رابطة با مرد دیگري شکل گرفته
گفتگاوي رواب  اللا و دیوید در حاد یکاي دو جملاة  ؛ اما همچنان(270)همان: گیرد مي

یا  رساتوران باراي او را به  دهد:دیوید به اللا توجه نشان مي .(270)همان: کوتاه اس  
در واقل عل  اصلي دعوت دیوید، این اس  که به همسرش بگویاد  کند.شام دعوت مي

دیویاد، علا  خیانا  همسارش را  .(373-370)هماان:که از ارتااطش با عزیز آگاه اس  
او باه اشاتااهاتش اعتاراف  .(372)هماان: داند که به اللا توجه نکارده اسا  خودش مي

 .(375)همان: د پتیرنتیجه پایان مياي بيشاجرهدیدار زن و شوهر با م .(374ان: )همکند مي
 .(508)همان: کند تر ميدیوید، کارهاي طلاق را عمداا سخ 

 .ژانت، دختر اللا2
او باا ازدواج  .(17)هماان: اللا دوس  دارد به دخترش ژان  در مسئلة ازدواج کم  کند 

؛ بناابراین از ساوي دختارش باه نااداني (18)هماان: کند دخترش با اسکات مخالف  مي
و عشق اساکات  ،شود؛ زیرا اللا با ازدواجش مخالف  کردميمتهم دربارة موضو  عشق 

دخال  در زندگي  دلیلژان ، مادرش را به  .(60و  20)همان: و ژان  را انکار کرده اس  
بودن، بادبختي منفعلاللا از سوي ژان  به  .(221)هماان:  خوانداش، چری  ميخصوصي
پرسد که واقعاا احساس بدبختي ژان  از اللا مي .(22)همان:  شودحوصلگي متهم ميو بي
ایان موضاو   درباارةگیرد و مایل نیس  باا دختارش کند  اما اللا، قضیه را درز ميمي

 .(123)همان:  صحا  کند

 اللا 14دلایل خیانت ج(
 خاطرات گتشتة اللا، گاهي او را آزار: . مشکلات خانوادگی اللا پیش از ازدواج1
دهد: پدرش در شب سال نو میلادي، خودش را دار زده و رواب  الالا باا ماادرش را مي

 اس ،براي چند سال مکدر کرده اس ؛ اما بالأخره از خشمي که نسا  به مادرش داشته
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  .(144)همان: کشد دس  مي
، 105،103، 100، 62، 29، 15)هماان: کرد دیوید به اللا خیان  مي. خیانت همسر اللا: 2

گارفتن ؛ اما قصد انتقاام(270)همان: اللا از تمام خیان  همسرش، دیوید آگاه اس   .(451
  .(373)همان: ندارد 
آغاز ارتااط مجازي با عزیز زاهارا، نویسندة ملا  عشاق، مصاادف اللا:  15. تنهایی3

بلکه با کال خاانواده ضاعیف شاده شوهرش ارتااط اللا نه فق  با »اس  با تنهایي اللا؛ 
گوي محرمانه با واللا در ماجراي ازدواج دخترش با اسکات و گف  .(76، 75)همان: « بود

شود که این مسئله، موجاب نامزد دخترش، توس  شوهر و دخترش براي مدتي طرد مي
؛ بناابراین و شاوداللا بیش از پیش تنها ماي .(89)همان: شود گرفتگي و تنهایي اللا ميدل

اجاازه از کناد: وي ابتادا از اینکاه بايبرخلاف عادت، شرو  به نوشیدن مشارو  ماي
خاورده باود احسااس تارس  ،که براي شبِ خاصي کنار گتاشاته باود ،مشرو  دیوید

گیرد اش را جشن ميتنهایي ،کند؛ اما بعد با گفتن اینکه امشب هم شب خاصي اس مي
، دل کناد از اینکه در اولین ایمیال توانساته باا زاهاارا درد او .(90)همان: شود و آرام مي

کناد عزیز در این ایمیل براي بهاود رواب  اللا و ژان  دعاا ماي کند.احساس مسرات مي
عااي کردن ژان  و بهاود رواب  اللا باا دختارش، نتیجاة دبه زعم اللا، آشتي .(91)همان: 

ة گواتماالا کاار ن روساتاي دورافتاادهاي شکسته، در آپس درخ ِ دل»عزیز زاهاراس : 
الالا  (122)هماان: « دس  کم نصفش ؛خواستة عزیز محقق شده بود خودش را کرده بود.

باه  ؛کاردرنگ شارا  جاتبش ماي» .(100)همان: کند رفته به مشرو  اعتیاد پیدا ميرفته
هاي ناوراني درخشایدند اي روي سطح شرا ، انگار نقطهمانس . لحظهرنگ یاقوت مي
شاید هم راهي واقعي بود که از اینجاا باه  شدند؛ شایه کوره راهي نوران بود؛ و خاموش
او  .(373و372)همان: « اش، پیدا کردن آن راه و فرار کردن بودرف . تنها خواستهفراسو مي

و مرگ سایه، سگ پیر و وفاادارش، عمیقااا او ( 100)همان: کند احساس تنهایي شدید مي
  .(218)همان:  داده اس  را تح  تیریر قرار

شاود کاه گو با دخترش، متوجه ميواللا بعد از گف اللا به عزیز زاهارا:  16.عشق4
ی  روز الالا  .(123)همان: واقعاا عاشق دیوید نیس  و مایل اس  که عشق را تجربه کند 

 داد، نگاهي انداخ ؛ تقریاااسالگي باید انجامش ميبه فهرس  ده کاري که پیش از چهل
او  .(175)هماان: « دل  را به روي عشق بازکن» را انجام داده بود، جز مورد آخر: تمامش
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رفته، هاي عزیز و اللا رفتهنامه کند.پي با زاهارا ميدرکردن به صورت پيشرو  به مکاتاه
تاا  6یا  5ها در روز به شمار نامه .(177و176و 142و  123)همان: شود تر از قال ميصمیمي
تواند جلاو هیجاانش را هاي عزیز زاهارا نمياللا موقل خواندن نامه .(218)همان: رسد مي

تار شادن او در بخشاي از رماان باه صامیمي .(219)همان: بگیرد؛ مثل عشاق دبیرستاني 
)هماان: « صامیمي ؛نوشا  عزیاز! گارمچه قشنگ مي»کند: نوشتن عزیز زاهارا اشاره مي

)همان: هاي معصومانه فراتر رفته اس  ها از دوستين نامهکند که ایاو حتي فکر مي .(143

اللا و عزیز در پایاانِ  .(220)همان: اي پنهان بود باري در رابطة اللا و عزیز، معاشقه .(219
. الالا در آساتانة تغییار جدیادي قارار (224)هماان: کنند ها براي هم ابراز دلتنگي مينامه
آشنایي اللا باا  .(174)همان: شود ال از خوا  بیدار ميحالتر از قها بيو صاح اس گرفته

شود تا رنگ جانداري به بوم بژ و خاکساتري رناگ زنادگي الالا وارد عزیز موجب مي
کناد کاه عزیاز زاهاارا . اللا گمان مي(219)همان: آن هم از نو  جیغ  17شود؛ رنگ بنفش

شانایي باا او از تنهاایي براي همین پاس از آ ؛(242)همان: دقیقاا شخصیتي مکمل اوس  
رمان زاهارا این فرص  را فاراهم سااخته باود کاه الالا باه  .(267)همان:  کنداستقاال مي

ارتااط مجاازي الالا و زاهاارا باه ارتاااط  .(267)همان: بگتارد قدم دنیاي ذهني خودش 
هایش را سارکو  اللا، همیشه خودش و خواسته .(268)همان:  انجامدشفاهي )تلفني( مي

)هماان: کناد رده اس ؛ اما پس از ارتااط با عزیز زاهارا، احساس رهایي و بالندگي مايک

کند، همچناان از فرزنادانش محافظا  کناد: این احساس رهایي به اللا کم  مي .(268
اورلاي را پایش  .گیارد تاا در ایان درس تقویا  شاودبراي ایوي، معلام ریاضاي ماي

ژان  نیز با اسکات به هام  .شودبرطرف مي تغتیة اوفرستد و مشکل سوءروانپزش  مي
ارتااط اللا با عزیاز زاهاارا، موجاب  .(268)هماان: گردد زند و به وضل معمولي بر ميمي

)هماان: کند اللا دیگر احساس بدبختي نمي .(269)همان:  شودتغییر مثا  در رفتار اللا مي

عزیاز، او را شاایه وي پاس از دیادن عکاس  .شاوداللا عاشق عزیاز زاهاارا ماي .(271
اي نیاروي جاذباه»...  .(283)هماان: بیند اصلي رمانش، یعني شمس تاریزي مي شخصی 

اللا هر چاه بیشاتر باه مارد تاوي عکاس نگااه  .کننده و گریزان از قواعدقوي، تحری 
بدین ترتیب الالا، عاشاق عشاق  ؛(284)همان: « کرد، کنارش باشدبیشتر آرزو مي ،کردمي

ناه از اساارت بلکاه از آزادي نیارو  ؛عشق عزیز هم مثال خاودش باود»شود: عزیز مي
باه : »18پنادارداش را با عزیز خیان  نمياللا نو  رابطه .(450، 395، 394)همان:« گرف مي



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

17، 
ره
ما
ش

69، 
ز 
ایی
پ

13
99

 
 

  

88 

 

 

88 

88 

 

 
 

خواسا  داد بزناد؛ هاوار بکشاد؛ باه نوک زبان اللا، خیلي چیزها آمد در آن لحظه، مي
بیاورد که خاودش سالهاسا  دارد باه او شوهرش بگوید چه بلاها سر او آورده، یادش 

هاایي کاه خاودش غلا  نگاري معصومانة او و عزیز راکند و حق ندارد نامهخیان  مي
آیاد و عزیز زاهارا براي دیدن اللا به بوستون مي. (373)همان:« کند در ی  کفه بگتارديم

یدن رغام شانباهللا، ا .(471و  449)همان: شود ارتااط عاطفي اللا و عزیز زاهارا بیشتر مي
را باا  . او زندگیش(480)همان: اوس   19ش، همچنان عاشقاظهارات عزیز ماني بر بیماری

سرانجام اللا با فوت عزیز به قاعدة چهلم شمس )عشاق(  .(508)همان: کند عزیز آغاز مي
 . (508)همان:  بردپناه مي

 نقد و ارزیابی اخلاقی اللا د(
و ماتناي بار نکه درک و دریاافتي صاحیح زنان براي ای مخاطب رمان مل  عشق، بویژه 

هااي او قارار و تجرباه ناگزیرند که خودشان را در موقعی  اللا اخلاقیات داشته باشند،
، عوامال بسایاري کناداي که اللا با عزیز زاهاارا برقارار مايدر رابطة فرازناشویي دهند.

دگي الالا پایش از ازدواج و خیان  دیوید، تنهایي الالا، مشاکلات خاانوا دخال  دارد.
مهمتر از همه استقاال از تجربة عشق. شااید ایان دلایال باه نظار خواننادگان و باویژه 

محور، قانل کننده به نظر برسد و آنهاا بتوانناد باه هماین طرفداران دو آتشة رمانهاي زن
ي باه اماا اهتماام نویسانده در ایان میاان، وافا اللا نساتي همدلانه برقرار کنند، دلایل با

گوناگون و از طریق تقابل بین حس  هايمقصود ناوده اس . به هر روي، شافاک به شکل
از زاویاة ساوم شاخص  گیريمادري و عشق اللا به عزیز زاهارا، توصیف جزئیات، بهره

 ضرورت عشق را در زندگي اکنون به ما یادآور شود.  تلاش کرده اس ،

 . نتیجه6
اس  که دغدغة بیان مساائل اخلاقاي را دارد. در هاي معاصري کتا  مل  عشق از رمان

ها به شاکلي باا رویگرداناي از خادامحوري، بحرانهااي که همة انسان ،دنیاي اومانیستي
ظهور این رماان در دو روایا  ماوازي و باا  ،انداي را براي خویش به وجود آوردهتازه

یا  را در آوردن باه اخالاق، عشاق و معنوتمرکز بر چهل قانون شمس، ضرورت روي
قادم باهزندگي گتشته و امروز نوید داده اس . نگارندگان در این پژوهش با کشف قدم

مادار باه اساتخراج پیامهااي ها و موقعیتهاي اخلاقاخلاقیات و با تحلیل واژگان، گزاره
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هااي شامس و ارزشمند این رمان پرداختند. شافاک در این رمان با وامگیري از اندیشاه
 .مستقیم و غیر مستقیم به القاي پیامهاي اخلاقي هم  گمارده اسا مولوي به دو روش 

شود؛ از این رو نویسانده هاي خاري و انشایي تفهیم نميمسئلة اخلاق تنها با ایراد جمله
به مدد شناخ  جزئي و بیان مستقیم تجربیات و عواطاف انسااني و واکااوي در درون 

. در نهایا  دیگران فاراهم سااخته اسا  انسانها، موجاات ارتقاي آگاهي مخاطاان را از
ساازي، همادلي و تخیال باه تقویا  این رمان و به مادد شاایه مخاطاان هم با خواندن

منادي اخلاقاي آیند و در سایة ارشادهاي مؤلف به بینشحواس اخلاقي خویش نائل مي
 شوند. نزدیکتر مي

 نوشتپی
 ترجماه شاده اسا . (The forty Rules of love)این کتا  در انگلیسي به چهل قانون عشاق  .1

ن ایبا همین عنوان، رمان را به فارسي برگرداند. این عنوان، گویاي  1391مهرنوش عدال  نیز در سال 
 هاي روانشناسي بسیاري در این کتا  وجود دارد. اس  که سویه

برناد، آن را بارهاا گمان ماي اس  که خوانندگانشایه پسند هاي عامهعنوان کتا ، آن قدر به داستان .2
 اند.خوانده

 اند.. برخي از مترجمان با تمرکز بر این بخش، رمان را دول  هوس نامیده3
. در این رمان، چنانچه کلان روای  در راستاي خرده روای  مورد خوانش قرار بگیرد و عشق در ایان 4

-، عشق مجازي اللا به زاهارا شود؛ زیرا بواقلپسند ميداستانِ اللا نیز نخاه شناسي شود،بخش، مفهوم
به نوعي در عشق معنوي و آسماني مولوي به  -آن وحدت بخشي و تمرکز اس ویژگي که مهمترین 

 شمس مستحیل شده اس . 
را در پایاان آنها پرداخ  داستان بهره گرفته و فهرستي از منظور بهعلمي بسیاري  هايبا. نویسنده از کت5

 این رمان یادآور شده اس . 
 در بنمایة عشق، نیروي تغییر وجود دارد. .6
بر آن اس  که ساقوط ارزشاهاي « تعالیم اخلاقي و اجتماعي شمس تاریزي». عادالله نصرتي در مقالة 7

اند و باه اخلاقي به زعم شمس ناشي از انحراف از معیارها بوده اس ؛ هادیاني که اصول را رها کرده
 .(176-157: 1379اند )نصرتي، فرو  چسایده

 مقالات قابل بخشهاي . مضمون دستگیري شمس از افراد به حاشیة رانده شدة جامعه در برخي از8
 اي برویم به خرابات، بیچارگان را باینیم، آن عورتکان را خدا آفریده اس ، اگر بد لحظه»ردیابي اس : 

 .(302: 1379)شمس تاریزي، « یا نیکند در ایشان بنگریم
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اي شکل گرفته اسا  کاه نخساتین باار ین بخش از رمان شافاک بر پایة افسانه. شایان ذکر اس  که ا9
 اما به واقل، شمس نه مقتاول اسا  و ناه آن ؛(41: 1382ساخ  )شیمل،   آنماري شیمل آن را مطر

 گونه
 آورده اس ، قاتل. « کیمیا خاتون»که سعیده قدس در رمان 

 اس .  کردن شمس. شافاک در این رمان در پي کریستانیزه10
؛ مااادا گماان کنناد زناان از ماردان عقاترناد». در بخشي از این رمان از زبان مولوي مي خوانیم که 11

ترند! انساني را از انسان دیگر برتر دانستن و تاعی  قائل شدن، خاص ما بندگان اسا  و گرناه ناقص
 .(497: 1398)شافاک، « نزد خداوند، همه بندگان برابرند

آفارین انصااري باه طاور  ترجماة ناوش« هاي خطي اسلاميکایج در نسخه»قالة .آدم گاچی  در م12
 نویسد.کایج ميماسوطي دربارة 

بار ...« زناشویي بر اساس هاوش معناوي و بیني رواب  فراپیش»جو و همکاران در مقالة . علي کمال13
(. 45: 1395جاو، البر رضای  زناشویي تیریر مثاتي دارد )کم دینيهاي ند که هوش اخلاق و گرایشآن

اسا  و افارادي کاه  کامتوان چنین نتیجه گرف  که میزان خیان  در آدمهاي متهاي با این گفته مي
 دهند، سازگاري و رضای  بیشتري از زندگي مشترکشان دارند.عاادات آییني انجام مي

ت مخفیاناه .به هر گونه رواب  جنسي یا ارتااط عاطفي خارج از چارچو  رواب  زناشویي به صاور14
: 1390شود )مؤمني جاوید و همکاار، قانوناا خیان  گفته مي اس ،که تهدیدي براي زندگي زناشویي 

15.) 
وقتي دیگار آن کاس یاا کساان نیساتند، چاه جساماا  ..همة ما دل در گرو مهر کس یا کساني داریم15

 .( 5: 1398اسونسان، ) کنایمي و عاطفي، احساس تنهایي ميتنهایمان گتاشته باشند؛ چه از نظر روح
-احساس تنهایي، نوعي هیجان منفي اس  که از نارسایي و ضعف در رواب  بین فردي به وجود مي»

 .(73: 1396)دش  بزرگي،  کندتعلقي ميغمگیني، پوچي و بي آید و در نتیجه، آن فرد، احساس
ش ؛ هیچ چیاز در میاان . اگر عاشق هیچ چیز ناودیم، هیچ چیز نزد ما، هیچ ارزش قطعي و ذاتي ندا16

ورزیدن بنا به طایعتش ناود که خود را به طریقي ملزم به پتیرش آن به مثابة غایتي نهایي بدانیم. عشق
اي نداشاته باشایم جاز هاي آن را في نفسه ارزشمند بدانیم و هم چاارهشود که هم متعلقموجب مي

تا آنجا که هم موجد ارزش ذاتاي یاا نهاایي اتخاذ آن متعلقها به عنوان غایات نهاییمان؛ بنابراین عشق 
 .(52: 1395)فرانکفورت،  لانی  عملي اس اس  و هم موجد اهمی ، دلیل نهایي عق

ترین رنگ، رازوارگي و ساحرناکي عجیااي دارد؛ ایان . بنفش، رنگي زنانه اس  و به عنوان قدرتمند17
 کند. ذهن القا مي رنگ با توجه به زندگي اللا، حس ارزش و اعتاار و شجاع  را به

وفاییهااي عااطفي درماانگران و مشااوران خاانواده اسا ؛ باي. این ادعاي اللا برخلاف گفتاة روان18
: ارتاااط از طریاق اینترنا ، ارتاااط در هاي فرعي مختلفي دارد که از این قرار اسا گونه)خیان (، 
توانناد تجربیاات افاراد نماي .(17: 1390)مؤمني جاوید و همکار، هاي کار یا ارتااطات تلفني محی 
با توجه به این دیدگاه، هر زوجي نسا  به خیان ، تعریف  یکدیگر را به طور کامل درک کنند. ذهني



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

17 
ره
ما
ش

69، 
ز 
ایی
پ

13
99

 
 

 « ملت عشق»های بیان اخلاقی در رمان تحلیلی بر شیوه                                                   

 

91 

      

 
 

 
 

  

هااي توان تعریف راب  و یکساني از این مفهوم بیان کرد؛ اما یکاي از جنااهخاصي دارد؛ بنابراین نمي
 .(137و  136: 1391)عادي،  ن ارتااط اس بودبودن یا مخفیانهمشترک در بین تعاریف، پنهاني

 (.254: 1383)ستاري، « به قصد زناشویي اس در فرهنگ ما، عشق و عاشقي از آغاز . »19

 فهرست منابع
 . 1381، ترجمه مهدي فولادوند، چ دوم، قم ؛قرآن کریم

 . 1378، تهران: سم  ؛مبانی نظری هنری تجسمی ؛اللهآی  اللاهي، حایب
 .1355، تهران: توس؛ بینجام جهان ؛محمد علي اسلامي ندوشن،
ا همکاري نشر ترجمة خشایار دیهیمي، تهران: فرهنگ نشر نو ب ؛فلسفة تنهایی ؛اسونسن، لارس
 .1398آسیم، 
، دورة 2، ش ناماة فرهنگساتان، ترجمة احماد سامیعي گیلاناي، «هنر و اخلاق» ؛برتلمي، ژان
 .107-72ص: ، 1384ششم، 

، ترجماة مشای  علایاي، تهاران: هنار و اخالا  ؛س و گاردنر، سااساتینبرمودس، خوزه لویی
 . 1387، فرهنگستان هنر
 .1388، ترجمة کاوه دهگان، تهران: امیرکایر ؛هنر چیست؟ ؛تولستوي، لئون

بررسي و تحلیل ملا  عشاق و کیمیاا خااتون باا »(، 1398چهرقاني، آیدا و گرجي، مصطفي، )
 . 106-93ص، 1398، 6، ش 5، دورة نقد کتاب فصلنامة، «رویکرد به زندگي مولوي

 .1397، ، تهران: هرمسپروردة حرم مولانا ؛کیمیا ؛خاکي، غلامرضا
مطالعة تیریر مولانا در رمان مل  عشق الیف شافاک با رویکرد انسانشناسانه،  ؛خواجویان، فاطمه

، ي مشاهدرسالة کارشناسي ارشد، به راهنمایي عترا قنادهاریون، مشاهد: دانشاگاه فردوسا
1398 . 

تیریر مداخله ماتني بر شفق  خود بر احسااس تنهاایي و تنظایم هیجااني » ؛دش  بزرگي، زهرا
، مجلة دانش و پژوهش در روانشناسای کااربردی ؛«زنان آسیب دیده از خیان  زناشویي

 .79-72: ، ص1396، 70، پیاپي 2ش 
 . 1383، تهران: مرکز ؛سایة ایزوت و شکرخند شیرین ؛ستاري، جلال
 .1393، تهران: نشر رالث ؛در عین حال )رمان نویس و استدلال اخلاقی( ؛سونتاگ، سوزان
 .1394، ترجمة ارسلان فصیحي، تهران: ققنوس ؛ملت عشق  ؛شافاک، الیف
 .1347، ترجمة علي اکار بامداد، تهران: طهوري ؛شناخت زیبایی ؛شاله، فیلیسین
 . 1375، امین، تهران: علمي و فرهنگيترجمة علي ر ؛مبانی فلسفة هنر ؛شپرد، آن
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تصاحیح و تعلیاق محماد علاي موحاد، تهاران: انتشاارات  ؛مقاالات ؛شمس تاریازي، محماد
 .1379، خوارزمي

 .1378 ،ترجمة سودابه فضائلي، تهران: نشر جیحون ؛هافرهنگ نماد  ؛شوالیه، ژان و گربران، آلن
الادین ترجمة جالال ؛الدینلانا جلالسیری در آثار و افکار مو ،شکوه شمس ؛شیمل، آنماري

 .1382، آشتیاني، تهران: شرک  انتشارات علمي و فرهنگي
بررسي سا  دلاستگي و رضای  رناشویي افراد متیهال درگیار » ؛عادي، محمدرضا و همکاران

: ص 1391 ،3 ، ش8، دورة ی دانشگاه الزهراءمجلة ماالعات روانشناخت، «خیان  اینترنتي
135-158. 

 . 1370، ، به تصحیح نیکلسن، تهران: دنیاي کتا الاولیاءتذکره ؛نیشابوري، فریدالدینعطار 
، ترجمة ندا مسلمي و ماریم هاشامیان، تهاران: نشار کرگادن ؛دلایل عشق ؛فرانکفورت، هري

1395 . 
بخشان، تهران: ترجمة محمدعلي امیر معزي و عادالمحمد رو  ؛اخلاقیات  ؛فوشه کور، هانري
 .1377، انشگاهيمرکز نشر د
تهران: نشر نگااه  ؛هاي ممکن()تحلیل نسا شناختی و نقد اخلاقی نقد زیبایی ؛کرمي، محسن
 .1396، معاصر
 . 1392، تهران: ققنوس ؛هنر و قلمرو اخلا  ؛کرول، نوئل

زناشاویي بار اسااس هاوش معناوي، هاوش بیني رواب  فاراپیش» ؛کمال جو، علي و همکاران
 ؛«کنندگي جنسای هاي مجازي با نقش تعدیلیي و استفاده از شاکهاخلاقي، رضای  زناشو

 .67-39ص: ، 1395، 216، پیاپي 6 ، شوره و روان درمانی خانوادهمجلة مشا
 .1382، مترجم پرویز همایون پور، تهران: نشر قطره ؛هنر رمان ؛کوندرا، میلان
مجلة تحقیقات  ؛انصاري ، ترجمة نوش آفرین«هاي خطي اسلاميکایج در نسخه» ؛گاچی ، آدم

 . 1368، کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه
گاه سوداي حقیق  گه مجاز، نقدي بر کتاا  کیمیاا، پاروردة حارم مولاناا، » ؛گلمرادي، صدف

 .64-51ص ، 1398، س دوم، ش ششم، مجله ادبیات و هنر
 1385، جا[: خجستهترجمة محمد رفیعي، وبي ؛روانشناسی مرگ ؛ل،، اینیاس

، ترجمة حسن لاهوتي، تهران: ناما  ؛مولانا، دیروز تا امروز، شر  تا غرب ؛ئیس، فرانکلینلو
1386. 

، مشهد، ش سوم، س دوازدهم، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی ؛«نیلوفر» ؛متحدین، ژاله
 .1355 پاییز ،47مسلسل  ش
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، تهران: نگاه معاصر ؛حدیث آرزومندی: جستارهایی در عقلانیت و معنویت ؛ملکیان، مصطفي
1389. 

به تصحیح ا. نیکلسون، به اهتمام نصرالله  ؛مثنوی؛ مولوي، جلال الدین محمد بن محمد
 .1363، پورجوادي، تهران: امیرکایر

 . 1378، تهران: ذهن آویز ؛کلیات شمس تبریزی ؛ااااااااااااااا
، ام حکم ، تهاران: امیرکایاربه اهتم ؛الابرارالاسرار و عدهکشف ؛میادي، ابوالفضل رشیدالدین

1364. 
گزارش و ارزیابي نسا  عاطفاه باا شاناخ  از »  ؛السادات و جوادي، محسنمیرشمسي، زینب

 . 223-199ص: ، 1391، 1، ش 45، س مجلة فلسفه و کلام اسلامی ؛«دیدگاه مارتا نوساام
 1، ش م انسانیژوهش علومجلة پ ؛«تعالیم اخلاقي و اجتماعي شمس تاریزي» ؛نصرتي، عادالله

 .176-157ص: ، 1379، 2و 

 
 

 


